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فلسفه علم

از کوارک تا کیهان
نگاهی به کتاب «فیزیک نظری برای همه»

به تازگی انتشــارات World Scientific کتابــی هیجان انگیز چاپ کرده که 
عنوان آن «فیزیک نظری برای همه» اســت. نویســنده کتاب در مقدمه اش 
موتور محرک نوشــتن این کتاب را اثر جاویدان و درخشــان جورج/ ژرژ گاموف بیان 
کرده که در نوجوانی اش آن را خوانده بود و نتیجه اش فیزیک خواندن شــده است. 
برنت لوئیس که استادتمام فیزیک کاربردی و مهندسی است  و هدفش را از نوشتن 
کتاب چشاندن شیرینی فیزیک نظری می داند؛ همان طور که می گوید جورج گاموف 
بزرگ این کار را با کتاب هایش کرده. این یادداشت معرفی کتاب برنت لوئیس است؛ 
اما خوب است اشاره  کنم که آن کتابی که پروفسور لوئیس را به وجد آورده تا پس 
از گذشــت بیش از نیم قرن کتاب بنویســد، در دهه چهل به زبان شیرین فارسی و با 

زبان دانشی شیوایی به دست توانای استاد احمد بیرشک ترجمه  شده است.
 کتاب درباره چیست

کتاب «فیزیک نظری برای همه» برای عموم خوانندگان و به زبانی تمام مردمی 
که دیپلم گرفته اند، نوشــته  شــده اســت. وقتی می گوییم عموم مردم به راســتی 
منظورمان تمام مردم نیســت، بلکه آن دســته از مردمی کــه کمابیش در جریان 
موضوع های دانشی هستند و چیزهایی از فیزیک نظری به گوش شان خورده است. 
منظورمان تمام جامعه دانش های زاســتاری یا علوم پایه و مهندســی اســت که 
پیشــینه فیزیک و ریاضی دارند. این کتاب درباره هفت ستونی است که بنای فیزیک 
نظری را می ســازد و مروری است بر فیزیک نظری نوین با تمرکز بر تاریخ و توسعه 
آن در طی یک ســده گذشــته. کتاب از دو بخش شــکل  گرفته است. بخش هفت 
فصل اول که به زبان ســاده است و بخش هفت فصل دوم که به زبان فنی است. 
ایــن کتاب می خواهد دو تصویر را به خواننده، مســتقل از اینکه مخاطب کل کتاب 
باشید یا فقط بخش اول، نشان دهد. یکی اینکه چالش های پیش روی فیزیک نظری 
چیست و هدف فیزیک نظری چیست. دیگری اینکه بنیان های فیزیک نظری چیست. 
درواقع کتــاب می خواهد به خواننده تأثیر فیزیک کلاســیکِ نویــن مانند مکانیک 
کلاسیک و تحلیلی و نظریه الکترومغناطیســی را به ذرات بنیادی، کیهان شناسی، 
نظریه کوانتومی میدان و نظریه ریسمان نشان دهد. به زبان ساده کتاب می خواهد 

از دریچه فیزیک نظری سازوکار گیتی را به خواننده بیاموزد.
فصل های کتاب

همان طور که بالا اشاره کردم، کتاب دو بخش است. دو بخش قرینه  که بخش 
اول ساده و بخش دوم ریاضیاتی است. ساختار کتاب چنین است. فصل اول: درآمدی 
بــر فیزیک نظری و تاریخچه آن. فصل دوم: نظریه نســبیت، هم عام و هم خاص. 
فصل سوم: نظریه کوانتومی شامل سه مبحث مکانیک کوانتومی، نظریه کوانتومی 
میدان و گرانش کوانتومی حلقه ای. فصل چهارم: نیروهای بنیادی طبیعت شامل 
نیروی الکترومغناطیســی و نیروی هســته ای نزار و قــوی، همچنین فیزیک ذرات 
بنیادی. فصل پنجم: نظریه ریسمان شامل مبانی این نظریه و طبقه بندی ریسمان  و 
دوگانگی ها. فصل ششم: کیهان شناسی: رویکرد تاریخی و کیهان شناسی مشاهده ای 
و دگرگشــت گیتی. فصل هفتم: سیاه چاله ها: تاریخ و ویژگی ها. این هفت فصل که 
نام بردم، بخش اول است و به زبان ساده گفته  شده. همین عنوان های فصل ها در 
بخش دوم کتاب برقرار اســت، با این تفاوت که صورت بندی ریاضی و فیزیک دارد. 

کل کتاب ۲۰۰ صفحه است و بخش اول ۶۰ صفحه و مابقی بخش فنی است.
چگونه این کتاب را بخوانیم

خواندن این کتاب از سویی آداب و اصول دارد و از سوی دیگر ندارد. بستگی دارد 
شــما از کدام دسته از خوانندگان باشید. اگر از مردم عادی هستید که دوست دارید 
بدانید در مغزه و مرکز فیزیک نظری چه موضوعاتی در صدر کار اســت و اســاس 
فیزیک نظری کنونی روی چه مطالبی سوار است، بخش اول کتاب برای شماست. 
بخش اول کتاب به زبان بســیار ساده نگاشته شده و اگر انگلیسی اش را می خوانید، 
کافی اســت کمی زبان فیزیک بلد باشــید. اگر هم بلد نیســتید، از مترجم گوگل یا 
مترجم هوش مصنوعی بهره بگیرید. هرچند ترجمه  ماشینی دقیق و لطیف نیست؛ 
اما موضوع دســت تان می آید و از آن سر درخواهید آورد. اگر دانشجوی فیزیک در 
مقطع کارشناسی هســتید، کل کتاب به کار شــما می آید. همچنین اگر دانشجوی 
ریاضی هستید یا دانشجوی مهندسی که درس هایی در ریاضیات و فیزیک را گذرانده 
باشــید،  کل کتاب به درد شــما خواهد خورد. نخســت بخش اول را بخوانید تا به 
زبان ساده بدانید موضوع چیست، ســپس بخش دوم را که فنی تر است، بخوانید. 
بخش دوم که فنی اســت، همان بخش اول را در هر فصلی با ســاختار ریاضیاتی 
ارائه می دهد. قرار نیســت در بخش دوم کتاب نظریه  عام و خاص نسبیت یا نظریه 
کوانتومی یا ابرریســمان ها را عمیق بیاموزید؛ بلکه بناست کلیات آن موضوع را در 
ســاختار و صورت بندی فنی تر بدانید که اساســا ابرریسمان از چه سخن می گوید یا 
موضوع کیهان شناسی مدرن چیست. اگر استاد رشته ریاضی یا فیزیک هستید، هم 
می توانید با این کتاب حســابی دانشجویان مشتاق را سیراب کنید. می توانید بخش 
اول را که ساده است، به شکل سمینار ارائه دهید و بخش دوم را پیش از آغاز ارائه 
درس. برای نمونه اگر بناست ترم آینده تحصیلی کیهان شناسی یا نظریه کوانتومی یا 
فیزیک ذرات بنیادی درس دهید، می توانید جلسه اول بخش «به زبان ساده» کتاب 
را درس بدهید و جلسه دوم «به زبان فنی» کتاب را تدریس کنید. اینکه دانشجویان 
یک  بار کامل بفهمند موضوع کوانتوم یا کیهان شناسی چیست و سپس وارد جزئیات 

شوند، در آموختن بسیار کمک کننده است.
 درباره نویسنده

نویســنده  کتاب، پروفســور برنت لوئیس از آن دانشــمندان جالبی است که راه 
پرپیچ وخمی را در دانش طی کرده است. صفر تا صد درسش را در دانشگاه تورنتو 
خوانده و تا همین امروز که من این یادداشــت را درباره  کتابش نوشــته ام، بیش از 
۳۷۰ مقاله دارد. او کارشناسی فیزیک، کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا و دکترای 
مهندسی هســته ای دارد. لوئیس در حال حاضر که کمی پا به سن گذاشته و رسما 
بازنشســته شده؛ اما عملا کماکان مشــغول به کار است، در کالج نظامی سلطنتی 
کانادا مشــغول به کار است. او مشاور ارشد صنایع هسته ای و فضایی بود و رئیس 
پیشــین پژوهش های صنعتی در سوخت هسته ای. پروفسور لوئیس علاوه بر این در 
دانشگاه فناوری انتاریو رئیس بخش مدل سازی سوخت هسته ای بود. پژوهش های 
برنت لوئیس بیشتر روی پرتوهای هسته ای در مسائل هوایی و فضایی متمرکز است؛ 

امــا علاقه مندی های دیگری هم دارد. او به تنهایی یا 
با همکاری دوســتان پژوهشــگر خود، چندین کتاب 
درســی منتشر کرده اســت که دو مورد از آنها بسیار 
معروف اند؛ یکی کتاب «مبانی مهندســی هسته ای» 
اســت و دیگری «ریاضیات پیشرفته برای مهندسان» 
است. لوئیس تاکنون چندین جایزه مهم کسب کرده 
که یکی از آنها برای انجمن هســته ای آمریکا است. 
او از اعضای انجمن هســته ای کانادا است و از آنجا 

جایزه دریافت کرده است.

در جست وجوی پاسخ نهایی
آیا علم تنها راه رسیدن به حقیقت است؟

از وقتی به یاد دارم، همیشــه به معنای واقعی کلمه، عاشق علم بوده ام. 
علــم برای من مثل یک پنجره رو به چشــم اندازی از زیبایی جهان بوده و 
هســت. این زیبایی و شــگفتی به من کمک کرده  احساس کنم تجربه غنی تری از 
جهان دارم و واقعا برای این موضوع سپاســگزارِ زندگی هســتم. اما واقعیتی که 
وجود دارد این است که تا قبل از ورود به دانشگاه، دیدگاهم نسبت به علم  خیلی 
متفاوت تر از امروز بود. وقتی نوجوان بودم، فکر می کردم هیچ بخشــی از جهان 
نیســت که از دســترس علم مصون بماند. پیروزی های نیوتن، لاگرانژ، بولتزمن و 
انیشتین، برای من تضمینی بود که علم راهی قطعی برای خروج از غار دیدگاه های 
محدود انسانی پیدا کرده و می تواند پاسخ های نهایی و واقعا عینی از جهان ارائه 
دهد. مشکل آن روزهای من این بود که با تمام علاقه ای که به علم داشتم، چیزی 
از روش علمی و فلسفه علم نمی دانستم. تصور من این بود که علم تلاش می کند  
به حقیقت نهایی برســد، اما بعد از دانشگاه و ورود به دنیای روزنامه نگاری علم، 
متوجه شــدم که داســتان ما، جهان و حقیقت درون ذهــن ما، خیلی عمیق تر از 

چیزی است که تصور می کردم.
 حقیقت از نگاه ما یا علم؟

حقیقت، به  عنوان یک مفهوم، می تواند معانی و ابعاد مختلفی داشــته باشد. 
چیزهایی را که ما به عنوان حقیقت می پذیریم، معمولا بر اساس تجربیات شخصی، 
باورهای فرهنگی و تفســیرهای فردی از واقعیت شکل می گیرد. اما اگر بخواهیم 
حقیقت را از نگاه علم جست وجو کنیم چه؟ من از شما می پرسم که آیا زمین گرد 
است؟ اگر شما یک متخصص یا دانشمند نباشید، احتمالا می گویید بله، واضح است 
که زمین گرد اســت. در واقع  گفتن اینکه زمین گرد است یک نتیجه علمی معتبر و 
یک واقعیت علمی اســت، اما اگر خیلی در پاســخ حساسیت به خرج دهیم، یک 
نکته ظریف وجود دارد: اگر قطر زمین را از سمت استوا اندازه بگیرید، عدد «۱۲۷۵۶ 
کیلومتر» را به دســت می آورید، اما اگر از قطب شمال تا قطب جنوب اندازه گیری 
کنید، مقدار آن کمی متفاوت خواهد بود که چیزی معادل «۱۲۷۱۲ کیلومتر» است. 
بنابراین زمین به شــکل یک کره کامل نیست، بلکه یک شکل «تقریبا» کروی است 
که از سمت استوا کمی برآمده تر است. پس با این نگاه، گفتن اینکه زمین به صورت 
کامل گرد است، حقیقت مطلق نیست؛ بلکه دقیق تر این است که بگوییم زمین به 
شکل بیضی  نزدیک تر است. تازه اگر بخواهیم ویژگی های سطحی روی زمین مثل 
رشته کوه ها، رودخانه ها، دره ها، فلات ها، اقیانوس های عمیق و بسیاری دیگر را هم 
در نظر بگیریم، پاسخ دقیق  سخت تر می شــود. مکان هایی وجود دارند که سطح 
زمین به ۹ هزار متر بالاتر از سطح دریا می رسد. مکان هایی هم وجود دارند که تا ۱۱ 
هزار متر زیر سطح اقیانوس پایین نروید، سطح زمین را لمس نخواهید کرد. هر چه 
در علم ســؤالات دقیق تری بپرسیم یا مشــاهدات و آزمایش های دقیق تری انجام 
دهیــم، می توانیم بفهمیم که کجا و چگونــه این توصیف از واقعیت دیگر تقریب 
خوبی از حقیقت نیست. بنابراین، وقتی به صورت علمی صحبت می کنیم، مفهوم 
«حقیقت» خیلی متفاوت تر از شــکلی است که به صورت عامیانه از این کلمه در 

گفتار و تجربه روزمره استفاده می شود.
آیا علم می تواند یک پاسخ نهایی ارائه دهد؟

من در اینجا برای فهم بهتر موضوع،  ســراغ توضیحــی از گرانش می روم. ما 
می دانیــم که برای محاســبه زمان برخورد یک جســم در ســقوط آزاد به زمین، 
می توانیم از قانون ســقوط آزاد گالیله (در صورت نبود اصطکاک) استفاده کنیم. 
این نمونه ای از «حقیقت کارکردی» است. اگر یک میلیون سنگ را از همان ارتفاع 
بــه پایین بیندازیم، هر بار همــان قانون صادق خواهد بود. ایــن تأیید واقعی یک 
حقیقت کاربردی اســت که «همه اجسام صرف نظر از جرمشان با سرعت یکسان 
به زمین برخورد می کنند» (در صورت نبود اصطکاک). اما وقتی می پرسیم «جاذبه 
چیســت؟»، این یک سؤال هستی شناسانه درباره چیســتی جاذبه خواهد بود، نه 
اینکه چطور عمل می کند. گرانش برای گالیله، شتاب گرفتن اجسام به سمت پایین 
بود. برای نیوتن نیرویی بود بین دو یا چند جســم پرجرم که با مجذور فاصله بین 
آنها نســبت معکوس دارد. برای انیشــتین هم  انحنای فضا-زمان به دلیل وجود 
جرم یا انرژی است. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا انیشتین حرف 
آخر را می زند؟ احتمالا نه. این  پاســخ «نه»، نشــان از ضعف علم نیســت، بلکه 
نقطه قوتی برای این ابزار عقلانی بشر محسوب می شود. دکتر امیرحسن موسوی، 
پژوهشگر حوزه های فلسفه علم و تکنولوژی در باره این موضوع توضیح می دهد: 
«نهاد علم اساسا بر مبنای شک سازمان یافته است. علم بر مبنای انتقاد، شکاکیت 
و حتی گاهــی وقت ها حمله هــای تند و تیز به نظریات قبلی پیــش می رود. این 
شکاکیت، طبیعت کار علمی و موتور پیش برنده علم است. از دل همین حمله ها 
و دفاع ها ظرفیت های یک نظریه، به منصه ظهور می رسد و خیلی وقت ها ایده ها 
و خلاقیت هــای جدید، مجال بروز پیدا می کنند». موســوی درباره قدرت نظریات 
پذیرفته شــده علمی اضافه می کند: «وقتی یک نظریه به عنوان نظریه تأیید شــده 
اکثریت یک جامعه علمی مطرح می شــود، مثل نظریه تکامل یا مهبانگ، یعنی 
بخش هــا و ابعاد گوناگون این نظریه ها، ســال ها و یا حتی صدها ســال در قالب 
هزاران پایان نامه و مقاله علمی پژوهشــی مطرح شــده، بررسی شده و تا به حالا 
نسبت به همه نظریات رقیب در پاسخ به ایرادات و تبیین پدیده ها موفق تر بوده یا 
بهتر اســت بگوییم فعلا موفق تر بوده اند». این موضوع نشان می دهد که علم به 
عنوان یک نهاد خود تصحیحی و پویا، دائما با هدف بهبود و توسعه خود، تلاشی 

بی وقفه می کند.
چرا باید به علمی که یقینی نیست، اعتماد کنیم؟

حالا اگر کســی بپرســد  پس چرا باید به علمی که خــودش می گوید احتمالا 
حقیقت نهایی برایش وجود ندارد و شــاید بهترین توصیف امروزش از جهان، با 
چندین سال آینده آن متفاوت تر باشد، اعتماد کنیم؟ موسوی در پاسخ به این سؤال 
می گوید: «از کسی که ادعا می کند علم یقینی نیست پس نباید به آن اعتماد کرد، 
باید پرسید: کدام دستگاه معرفتی بشر یقینی است و می توان در زندگی واقعی و 
کاربردهای عینی به آن اعتمادی مطلق داشت؟ با همین علم غیر قطعی و نا تمام 
ما توانســته ایم مریخ نورد هایمان را روی مریخ بنشانیم، خاکش را تجزیه و تحلیل 

کرده و در قطب های آن یخ پیدا کنیم».
 تنها ابزار عقلانی بشر برای کشف واقعیت

تمامــی نظریه های علمی کنونی ما، از مدل اســتاندارد ذرات بنیادی تا نظریه 
انفجار بــزرگ، ماده و انرژی تاریــک، تورم کیهانی و فراتــر از آن، همگی موقتی 
هســتند. این نظریه ها جهان را با دقت بالایی توصیــف می کنند و در زمینه هایی، 
موفق به توضیح آن شــده اند که تمامی چارچوب های قبلی ناکام مانده اند. مهم 
است که بدانیم  علم هرگز ادعای کشف حقیقت مطلق کیهان را نداشته و ندارد. 
با  وجود این، علم همچنان تنها ابزار عقلانی بشــر است که هم کار می کند و هم 
می توان به آن تکیه کرد. با اینکه نتایج علمی موقتی هستند، اما همچنان بهترین 

و معتبرترین روش ها  برای فهم و کشف واقعیت را ارائه می دهند.
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گفت و گو با دکتر محمدتقی میرترابی، استاد نجوم دانشگاه الزهرا و برگزیده جایزه دانشگر مروج علم
استادی که مخاطبان بزر گ تر جهان علم را فراموش نکرد

در بیانیه جایزه چراغ و در وصف دکتر محمدتقی میرترابی آمده است: «او در 
حالی که یکی از اخترشناســان برجسته کشور به شمار می رود و سال ها در مقام 
محقق، مدرس و همکار پروژه های علمی حرفه ای نقشــی کم نظیر در توســعه 
علمی ایران داشته ، هیچ گاه مخاطب بزرگ تر جهان علم را فراموش نکرده است. 
از شــب های ســردی که گروه های کوچک علاقه مندان را به ســفرهای رصدی 
می برد تا آنها را با شــگفتی های آسمان شب آشنا کند و از ماهیت علم و تفاوت 
آن با خرافه و شبه علم بگوید، تا زمانی که سعی کرد در فضای المپیادهای نجوم 
علاوه بر افزایش توان علمی دانش آموزان، به آنها ماهیت مهم تر از رقابت علم 
را بیاموزد  تا زمانی که در باشــگاه های نجوم و رویدادهای عمومی با بیانی شیوا 
و میخکوب کننده که بازنمایی ذوق و هیجان واقعی جهان علم است، پلی میان 
مخاطبان عام و این دنیای شــگفت انگیز را ایجاد می کرد، تا نقشی که در ترجمه 
و تولیــد محتوای علمی برای مخاطبان بازی کرد تــا امروز که علاوه بر مدیریت 
پرچالش ماهنامــه نجوم، در اقدام دیگر با توســعه رویدادهای ماهانه ماهگرد 
ســعی دارد با اســتفاده از تجربه گذشته  باشــگاه های نجوم ایران و آموختن از 
مشــکلات آن، طرحی نو را بر شــانه تجربیات گذشته ایفا کند. همیشه و همواره 
در صف اول ترویج علم قرار داشــته اســت». انگیزه دکتــر محمدتقی میرترابی 
برای آنکــه پا در عرصه ترویج علم بگذارد، به دوره دانشــجویی او باز می گردد؛ 
زمانی که در رصدخانه دانشــگاه شیراز مشغول رصد برای جمع آوری داده های 
پایان نامه اش بود، در برخی ساعات برای افراد بازدیدکننده هم زمان می گذاشت. 
او آن روزهــا را این طور مرور می کند:  «گاهی بازدیدکننده ها به صورت شــخصی 
می آمدنــد و گاهی هم گروهی مثل دانش آموز و دانشــجو بودنــد. ما امکانات 
زیادی نداشــتیم و اغلب رصدها با چشم غیرمســلح یا تلسکوپی کوچک انجام 
می شــد، اما ســعی می کردیم با همان امکانات و البته با زبانی ساده، برای افراد 
از آســمان و شگفتی هایش بگوییم. همه اینها برای من تجربه شد که بتوانم یاد 
بگیــرم چطور دربــاره علم صحبت کنم و چطور مفاهیم علمــی را با زبان قابل 
فهــم برای گروه های ســنی مختلف توضیح بدهم. بعدها ایــن تجربه برای من 
انگیــزه ای بود که بتوانم به مجلــه نجوم بپیوندم. فارغ التحصیل شــده بودم و 
ترویج علم تبدیل به شــغل دوم من شــده بود. حدود سال ۷۱ بود که به مجله 
نجوم رفتم و در آنجا ســعی کردم یاد بگیرم تا بیشتر به زبان فارسی مسلط شوم 
و بتوانم بهتر بنویسم». دکتر میرترابی که اکنون بیش از ۳۰ سال سابقه همکاری 
با مجله نجوم را دارد و در حال حاضر ســردبیر این مجله است، درباره سهم این 
مجله در ترویج علم کشــور می گوید:  «قبل از نجوم مجله دانســتنی ها و مجله 
دانشــمند هم کار ترویجی می کردند، اما مطالب شــان درباره حوزه های مختلف 
علم بود؛ در حالی که مجلــه نجوم اولین مجله ای بود که به صورت اختصاصی 
به علم ستاره شناســی می پرداخت. ما تا قبل از آن چنین رســانه ای درباره نجوم 
نداشــتیم. شــاید گاهی صدا و ســیما درباره موضوعی نجومی خبری می گفت یا 
مطبوعات اخبار دنیای ستاره شناســی را منتشر می کردند و همه اینها هم مربوط 
به موضوعاتی بود که مردم درباره اش نمی دانســتند. مجله نجوم سهم بسزایی 
در ارتقای ســطح آگاهی های مردم درباره این علم داشت و به همین خاطر هم 

سهم مهمی در ترویج علم کشور داشته است».

برای مخاطب به روز باید به روز بود
زبان آکادمیک زبانی نیســت که همه افــراد جامعه را به موضوعات علمی 
جذب کند، ریاضیات برای همه شــیرین نیســت، فرمول هــای فیزیک به مذاق 
خیلی ها خوش نمی آید و اگر قرار باشد برای فرد علاقه مند به علم توضیح دهید 
یک ســیاهچاله در فضا چطور کار می کند، با توضیحاتی که یک استاد فیزیک در 
دانشگاه می دهد نمی توانید کسی را میخکوب کنید تا حرف هایتان را گوش کند. 
مروجان علم بر استفاده از زبانی ساده ولی پایبند به علم تأکید دارند، اما این کار 
ســهل و ممتنع است؛ چطور می شود موضوعی علمی را دقیق توضیح داد، اما 
از ارتبــاط پارامترها و قوانین و فرضیات و فرمول های آن نگفت؟ دکتر میرترابی 
در پاســخ به این پرســش می گوید:  «سطح ســواد عمومی در طول این سال ها 
تغییر کرده اســت. مخصوصا امروزه دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات بیشتر 
شــده و تقریبا همه به راحتی می توانند از انواع اخبار علمی مطلع شوند. حدود 
۳۰ ســال پیش که من فعالیتم را در این حوزه شروع کردم، مفاهیم نجومی که 
می شد درباره اش با مردم حرف زد خیلی محدود بود. ما بیشتر سعی می کردیم 
درباره منظومه شمسی با آنها صحبت کنیم. خیلی ها اصلا از ماهیت تلسکوپ 
و کاربردش باخبر نبودند و حتی درکی از این نداشــتند که نجوم چرا مهم است 
و بــه چه دردی می خورد؟  برای همیــن اطلاعاتی که ما به مخاطبان می دادیم 
معمولا ساده و ابتدایی بود. اما در این سال ها تحولات زیادی اتفاق افتاده، سطح 
دسترســی مردم به اطلاعات بیشتر شده است و اگر برنامه ای برای مردم در نظر 
می گیریم باید اطلاعات دســت اول و جدید برایشان داشته باشیم؛ چون آنها در 
شبکه های اجتماعی به اخبار مختلف علمی دسترسی دارند. این موضوع از یک 
سو کار ما را سخت تر کرده است؛ چون شبکه های اجتماعی در قالب های متنوع 
و با اشکال خلاقانه اطلاعات را منتشر می کنند و همین باعث می شود انتظارات 
افراد بالا برود. امروزه اگر با کســی مواجه شــوید که به نجوم علاقه مند است، 
حتما درباره ابعاد کیهان، انفجار بزرگ و... چیزهایی خوانده و شــنیده اســت و 
دیگر نمی توانید اطلاعاتی محدود با فرم چندین ســال پیش برای او ارائه دهید، 

بلکه باید بتوانید از ابزارهای جدید استفاده کنید.

تلاش می کنیم مرز بین شبه علم و علم را به مردم نشان دهیم
دسترســی به اینترنت و رواج شــبکه های اجتماعی تا سطحی که خیلی ها 

بــرای خــود کانال و صفحــه مجزا دارنــد و در آن اطلاعات و اخبــار و نظرات 
خود را به اشــتراک می گذارند، جعبه ابــزار تازه ای برای ترویج علم در اختیار ما 
گذاشت. بااین حال، آســیب هایش هم کم نبوده و نیست. امروز صفحات زیادی 
را در تلگرام و اینســتاگرام می بینیم که با انواع روش های طالع بینی قصد دارند 
رؤیافروشــی کنند و زندگی افراد را پیش بینی کنند. صفحاتی هم هســتند که با 
خرید بســته های آموزش عرفان کوانتومی، انواع عرفان حلقه و هومیوپاتی و... 
تلاش می کنند پولی به جیب بزنند و از ظواهر و کلمات علمی برای سودجویی 
اســتفاده کنند. پس به نظر می رســد تنوع جعبه ابزار فقط برای مروجان علم 
مفید نبوده و به نفع ســودجویان و کاســبان شــبه علم هم بوده  و این احتمالا 
یــک چالش بزرگ پیش روی مروجان علم اســت. دکتــر میرترابی در این زمینه 
می گوید: «ما تلاش می کنیم اخبار درست و موثق علمی را منتشر کنیم آنها هم 
تلاش می کنند از این اخبار سودجویی کنند و کاسب کاری راه بیندازند. قبل تر این 
ابزار وجود نداشــت و دســت آنها کوتاه بود اما خب یادمان باشد که دسترسی 
مردم هم به این اطلاعات کم بود و اکنون هم که بازار شــایعات و شبه علم داغ 
اســت، مردم این امکان را دارند که با اینترنت و ابزارهــای جدید درباره خبرها 
راســتی آزمایی انجام دهند. گرچه این هم بسیار مهم است که ما بتوانیم روش 
ایــن راســتی آزمایی را هم به آنهــا بیاموزیم اما در کل وظیفه ما این اســت که 
اطلاعات را به شکل درست و دقیق منتشر کنیم و قضاوت را به عهده خود مردم 
بگذاریم تا بتوانند خبر سره را از ناسره تشخیص دهند». او با اشاره به خبری که 
چند سالی است از خبرگزاری ها و سایت ها و شبکه های اجتماعی منتشر  و گاهی 
به شــکل غلط مطرح می شــود، می گوید: «پدیده ابرماه چندسالی است که سر 
زبان ها افتاده اســت و افراد در برخی رسانه ها از ده ها و صدها برابر شدن ابعاد 
ماه در آسمان شب می گویند اما به هر حال مردم بعد از مدتی ماه را در آسمان 
خواهند دید و می فهمند که این خبرها درست نیست. ما هم تلاش می کنیم در 

کنار این خبرها از جزئیات این پدیده و حقایق آن بنویسیم و بگوییم».

باشگاه نجوم ماهگرد؛ اجتماع علمی برای همه مردم
دکتر میرترابی پس از ســه دهه تلاش برای ترویج علم در کشور از مسیرهای 
مختلف، حالا حدود یک ســالی است باشگاه نجومی را به کمک دانشجویانش 
در تهران راه انداخته اســت که چهارشنبه های آخر هر ماه در گنبد مینا واقع در 
پارک آب و آتش برگزار می شــود. ماهگرد که عنوان این باشگاه نجوم است، به 
محفلی برای گرد هم آمدن منجمان آماتور و منجمان حرفه ای تبدیل شــده تا 
بــا کمک هم بتوانند برای مخاطب عمومی از جاذبه ها و پرســش های نجومی 
بگویند و بشنوند. همه افراد فارغ از هر سنی با هر میزان تحصیلات می توانند به 
صورت رایگان در این برنامه شــرکت داشته باشند. ایده برگزاری ماهگرد از نگاه 
دکتر میرترابی، زنده نگه داشــتن اجتماع علمی به ویــژه در حوزه نجوم می آید؛ 
مســئله ای که به پویایی ترویج علم در ایران کمک می کند. او دراین باره این طور 
توضیح می دهد:  «فناوری های جدید امکانات تازه ای را برای ما به ارمغان آورده 
است. امروز یک دانشجو یا یک مغازه دار می تواند با کمک شبکه های اجتماعی 
و فناوری های تازه برای خود یک شبکه تلویزیونی بسازد و انواع و اقسام ویدئوها 
را تولید کند، از خبرهای جدید بگوید. همه می توانند نوعی رســانه داشته باشند 
و این خود به خود توقع افراد را برای دسترســی بــه محتواهای علمی هم بالا 
برده است. مردم دیگر مثل ۲۰-۳۰ سال پیش به یک سخنرانی که در یک سالن 
انجام می شــود راضی نمی شوند؛ آنها دوست دارند پای صحبت کسی بنشینند 
که اطلاعات تازه برایشــان بگوید، در آن برنامه ویدئو ببینند، موســیقی بشنوند، 
چون فکر می کنند همه اینها در دســترس اســت. بالا بردن کیفیت برنامه هایی 
که قرار اســت علم را ترویج کنند بســیار مهم است. رسانه های کاغذی شاید به 
اندازه گذشته طرفدار نداشته باشند و بیشتر آنها به فضای مجازی آمدند و سعی 
دارند مخاطب جدید را از دســت ندهند. حالا لازم اســت اگر دانشمند هستیم، 
هنرمند هم باشــیم. قدیم این طور نبود؛ مثل یک دانشــمند می رفتید، کارتان را 
می کردید و بعد هم با سخنرانی می شد مردم را راضی نگه داشت و برایشان از 
علم گفت». او درباره لزوم اســتفاده از مهارت های مختلف برای تأثیرگذاری در 
ترویج علم می گوید:  «برای اجرای برنامه های ترویجی اکنون باید افراد زیادی را 
در پشت صحنه داشته باشــید. افرادی که بتوانند ویدئو بسازند، تدوین کنند، به 
ابزارهای جدید اشراف داشــته باشند. اگر صدای برنامه نویز داشته باشد، مردم 

اعتراض می کننــد و نمی توانند بپذیرند که عده ای ترویج علــم کنند اما نتوانند 
یک میکروفون خوب برای برنامه  شــان تدارک ببینند. ایده اصلی ماهگرد هم از 
همین جا آغاز شــد، از اینکه بتوانیم اجتماعی علمی را بســازیم و زنده نگهش 
داریم و در آن از فناوری ها و ابزارهای جدید اســتفاده کنیم، مردم احساس کنند 
چیزی شبیه یک شوی تلویزیونی یا اینستاگرامی را می بینند. ضمن اینکه برایمان 
بســیار مهم بــود بتوانیم نوجوانان و جوانان را هم جــذب کنیم و این کار بدون 
استفاده از موزیک و ویدئو و بازی و مسابقه امکان پذیر نبود. بیش از یک سال از 
آغاز ماهگرد گذشته است و به نظر می رسد تا حد توانمان توانسته ایم کاری که 
می خواستیم را انجام بدهیم. سالنی که در اختیار داریم ظرفیت حدود ۱۵۰ نفر 

را دارد و در تمام برنامه ها تقریبا پر می شود».

سرنخ هایی برای شناخت مروج علم راستین
هربار که ســخن از اهمیت ترویج علم به میــان می آید، نقدهایی هم درباره 
رفتارهــا، ویژگی ها و جایگاه مروجان علم مطرح می شــود. مروج علم باید چه 
ویژگی هایی داشــته باشــد تا بتوانیم به او اعتماد کنیم؟ آیا هر کسی با هر میزان 
ســواد و تحصیلاتی می تواند ترویج علم کند یا اصول و چارچوبی برای این کار 
تعریف شــده است؟  برگزیده جایزه چراغ امسال در این باره می گوید:  «به نظر من 
بــرای این کار چند خط قرمز مهــم وجود دارد. اول اینکــه مطالب علمی باید 
حتما درســت و دقیق ارائه شــوند. علم یک فرایند چندهزار ساله است. از زمان 
انقلاب کشــاورزی که انسان توانســت گندم را بکارد و غذایی برای خود داشته 
باشــد و خیالش از این بابت راحت شــد توانســت فکر کند و بنــای علم را در 
طول هزاران ســال ساخت. حالا ما با راســتی آزمایی می توانیم تشخیص دهیم 
چه چیزی درســت اســت و چه چیزی غلط. گاهی حتی مقایسه نوع اطلاعات 
برای ما روشــن می کند کــه چطور می توانیم به کدامــش اعتماد کنیم. مطلب 
نادرست از نظر فیزیک و ریاضی و به طور کلی ساختار علم قابل پذیرش نیست 
و باید با آن در افتاد. پایبندی به زبان فارســی نکته بعدی اســت که باید به آن 
توجه شود. توســعه ابزارهای جدید همراه خودشان اصطلاحات و عبارت های 
جدیدی آورده اند و از آنجا که این محصولات فناورانه معمولا وارداتی هســتند 
با خودشــان اصطلاحاتی را به زبان ما وارد می کنند. این خود ما هستیم که باید 
به قواعد زبان فارســی پایبند باشــیم و از آن مراقبت کنیم. البته ما زبان شناس 
نیســتیم و افرادی که متخصص حوزه زبان هســتند این کار را انجام می دهند. 
واژه هایی که از این مســیر به زبان وارد می شــوند هم باید آن قدر مناسب باشند 
که در جامعه جا بیفتند؛ چون صاحب زبان فارســی، مردم هســتند. گرچه این 
اتفاق تا به امروز افتاده است و به همین ترتیب هم زبان فارسی حفظ شده است. 
اگر کســی به این دو عامل پایبند باشــد، یعنی مطلب علمی را درســت و دقیق 
ترویج دهد و به چارچوب زبان و فرهنگ رایج توجه کند، مجاز اســت که ترویج 

علم کند».

مغز با علم و پرسشگری ورزیده می شود
شــاید برخی بپرســند اصلا چرا مروج علــم با این خط قرمزهــا کار می کند 
در حالی که ممکن است فعالیتش برایش هیچ انتفاع مالی نداشته باشد؟ استاد 
نجوم دانشگاه الزهرا در پاسخ به این سؤال می گوید:  «هر کسی برای یک زندگی 
معمولــی هزینه هایی پیش رو دارد که باید آنها را بپردازد. فرض کنید من آدمی 
هستم با شغلی متوســط که می توانم هزینه های یک زندگی معمولی را بدهم 
و تمایــل دارم بقیه وقتم را برای کاری که به آن علاقه دارم بگذارم. مثلا اگر من 
به نجوم علاقه مند هســتم، دوســت دارم وقتم را برای دیدن ویدئوهای علمی 
صرف کنم، به گشــت رصــدی بروم و با گروه های مرتبط بــا این حوزه کار کنم. 
مثل کســی که آن قدر به فوتبال علاقه دارد که دیدن جــام جهانی از تلویزیون 
برایش کافی نیســت و دلش می خواهد برای تماشای مسابقات از نزدیک هزینه 
کنــد. برای من انجام فعالیت هایی حول و حوش علم جذاب اســت و اگر از من 
بپرســید فکر می کنم فایده این کار چیســت، باید بگویم فایده اش نزدیک شــدن 
بــه عقلانیت اســت». او با تأکید بر هــدف ترویج علم یادآور می شــود:  «هدف 
اصلــی از تمام این تلاش ها ارتقای ســطح فرهنگ عمومی اســت؛ یعنی کاری 
کنیم که مردم درک بهتری نســبت به حقایق و آنچه در اطرافشان رخ می دهد 
داشته باشــند. مغز ما یک سیستم بیولوژیک اســت. مجموعه ای که اگر تحت 
فشــار قرارش بدهید شروع به تخریب شــدن می کند و اگر فشار را قطع کنیم و 
مدتی به آن اســتراحت بدهیم بهتر کار می کند؛ درســت مثل ورزشکاری که با 
تمرین های ورزشی عضلاتش تخریب می شوند و بعد با مصرف پروتئین و کمی 
اســتراحت عضلات قدرتمندتری خواهد داشت. مغز انسان هم این  گونه است 
که وقتی تحت فشــار قرار می گیرد، خود بــه خود ارتقا می یابد و مغز ارتقایافته 
در زندگی بیشــتر بــه کار می آید. فرد با چنین ذهنی بهتــر می تواند اطلاعات را 
تحلیل کند. در فیزیک و نجوم ما مدام در حال مســئله حل کردن هســتیم. مثلا 
وقتی سرعت سرخوردن یک جســم از روی سطح شیب دار را حساب می کنیم، 
یک طرف قضیه این اســت که می خواهیم از اســرار عالم ســر دربیاوریم و در 
ســوی دیگر در حال تقویت ذهنمان هســتیم. وقتی برای افراد مسائل علمی را 
توضیح می دهیم، آنها می توانند به این موارد فکر کنند و درکشان از محیط بهتر 
می شــود. به این ترتیب مغز پیشرفته تر در زندگی معمولی به درد می خورد. اگر 
زندگی امروزی ما را با زندگی مردم در ۵۰ ســال قبل مقایسه کنید، خواهید دید 
که درک همه ما از محیط چقدر دقیق تر و بهتر شــده است. مردم امروز حتی به 
میزان کربوهیدرات و پروتئین و کالری غذایشــان توجه می کنند و این موارد گواه 

ارتقای علمی جامعه است».

گفت و گو با معصومه میرحسینی، مربی کانون پرورش فکری و برگزیده جایزه یک عمر ترویج علم
بیش از چهار دهه ترویج علم در سرزمین سیستان

معصومه میرحسینی، زنی که عمرش را وقف ترویج علم کرده است، در متن بیانیه 
چراغ این طور توصیف شده است:  «در گوشه و کنار ایران، زنان و مردان بسیاری تصمیم 
می گیرند تا توان و انرژی خود را به منطقه ای خاص که به طور سنتی و بر اساس شرایط 
اجتماعی و سیاسی کمتر از سایر نواحی توسعه  یافته اند، اختصاص دهند. مکان هایی 
که میزبان نسل آینده ای از درخشان ترین استعدادهای کشور هستند اگر فرصت رشد به 
آنها داده شود و منابعی مشابه دیگر نقاط کشور در اختیار آنها قرار گیرد. برگزیده سال 
۱۴۰۳ جایزه چراغ در بخش یک عمر ترویج علم یکی از چهره های درخشانی است که 
عمری را صرف توسعه علم در شهر زاهدان کرده است. از زمانی که در کانون پرورش 
فکری حضور یافت تا تأســیس نخســتین جمعه بازار کتاب زاهدان و سپس تأسیس و 
مدیریت کتاب فروشی کوچکی که به محلی برای جمع شدن علاقه مندان کتاب و علم 
بدل شــد. او در دهه ۱۳۷۰ علاوه بر توســعه برنامه های آمــوزش علم در کانون، یکی 
از نخســتین مراکز نجوم کشــور در زاهدان را تأســیس کرد. او و همکارانش از شرکای 
پروژه جهانی صلح ســتارگان هستند و کمک کردند تا برنامه هایی در دو سوی مرزهای 
ایران و افغانستان، پاکستان، امارات، عراق، عمان و سایر کشورهای اطراف برگزار شود. 
او با تلاشــی مستمر سعی در روشن نگه داشــتن چراغ علاقه به علم و دانش در این 
گوشه سرزمین عزیزمان داشته اســت». معصومه میرحسینی از سال ۵۵ مربی کانون 
بوده اســت و در طول بیــش از چهار دهه کار و تلاش در کتاب خوان شــدن، توجه به 
علوم پایه و یادگیری نجوم کودکان و نوجوانان استان های کرمان و سیستان و بلوچستان 
اثر گذار بوده اســت. او و تعدادی از فعالان نجوم شهر زاهدان انجمن نجوم خیام را از 
حدود ســال ۷۲ تأسیس کردند؛ انجمنی که نقش پررنگی در ترویج علم ستاره شناسی 
در استان سیستان و بلوچســتان داشته است. میرحسینی نه تنها برای آموزش نجوم به 
کودکان از شــیوه های مختلفی بهره گرفته است؛ بلکه در تمام سال های پربار عمرش 
سعی کرده اســت با راه اندازی کتاب فروشی، جمعه بازار کتاب زاهدان و کتاب داری در 
کانون پــرورش فکری کرمان و زاهدان بچه ها را بــه کتاب خوانی علاقه مند کند و بذر 
پرسش گری را از ســنین پایین در ذهن آنها بکارد. میرحسینی متولد سال ۳۱ است و با 
اینکه سال هاست بازنشسته شده است، همچنان به فعالیت های ترویجی خود در حوزه 
علم و کتاب خوانی ادامه می دهد. اتصال او به علم و نجوم از ســال های نوجوانی اش 
و کتاب های فراوانی که می خوانده، آغاز شده است. او در این باره می گوید: «مجله فضا 
و مجله دانشــمند دوســتان خوب من بودند و در علاقه مندی ام به نجوم اثر گذاشتند. 
آن ســال ها شبکه چهار تلویزیون مســتندهای علمی متنوعی پخش می کرد و بعد از 
اینکه من مربی کانون شــدم، ایــن برنامه ها را برای بچه ها پخش می کــردم و با آنها 
درباره پرسش های علمی شــان حرف می زدیم. عمده فعالیت های کانون بر ادبیات و 
کتاب خوانی متمرکز بود، اما ما تلاش می کردیم پژوهش و گشــت های علمی را هم در 

برنامه ها بگنجانیم».

تفریح با علم در کانون پرورش فکری
آموزش نجوم در کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زاهدان، از ســال ۷۲ 
آغاز شد. به گفته میرحسینی همان ســال ها بود که در دوره های آموزش نجوم برای 
مربی های کانون شــرکت کــرد و در ادامه خــودش به ترویج علم نجــوم در کانون 
پرداخت. او می گوید:  «برای رویدادهای نجومی جالب در کانون برنامه ریزی می کردم 
و با بچه ها و فعالان نجوم شــهر به رصد می رفتیم. خاطرم هست که سال ۷۴ و سال 
۷۸ برای رصد خورشــیدگرفتگی به همراه بچه ها بــه بیرجند و اصفهان رفتیم و این 
همراهــی با بچه ها و رصدهای گروهی به تداوم علاقه مندی و یادگیری بچه ها کمک 
کــرد. بچه های آن زمــان همگی آن قدر به علم علاقه مند شــده بودند که همگی در 
دانشگاه به ســراغ رشته های علوم پایه رفتند و تحصیلات شــان را ادامه دادند. سال 
۸۰ و اواخر دوران کاری ام در کانون بود که متوجه شدم تعداد بچه هایی که به کانون 
می آیند، کمتر از قبل شــده است. به نظر خودم علتش به روز نبودن برنامه های کانون 

بود. فکر کردم باید کاری بکنم، تمام کتاب های درسی دوره ابتدایی را تهیه کردم و عید 
نوروز را برای مطالعه و بررسی آن گذاشتم. کتاب ها به ویژه کتاب علوم را می خواندم و 
فکر می کردم چه اطلاعات جذاب دیگری می شود به آن اضافه کرد. دفتری تهیه کردم 
و آن را به چهار بخش تقســیم کردم. بخش اول دفتر اطلاعات و عکس هایی درباره 
درختان و گیاهان، بخش دوم جانوران، بخش سوم ستاره ها و آسمان و بخش چهارم 
سنگ ها و کانی ها. اسم دفتر را گذاشتم تفریح با علم، چون معتقد بودم می شد با هر 
چهار بخش این دفتر تفریح کرد و در کنارش یاد گرفت. به کانون که برگشتم، از بچه ها 
خواستم چنین دفتری درست کنند و اولش هم بنویسند اگر می خواهید زندگی شادی 
داشته باشید، ســعی کنید بیشتر بدانید. در طول ســال برنامه های متنوعی متناسب 
بــا فعالیت های این دفتر برای بچه ها در نظر گرفتم. با میکروســکوپ کوچکی که در 
کانون داشتیم، سلول های گیاه، پوست پیاز، چشم ملخ و بال مگس را به بچه ها نشان 
می دادم. بچه ها را به اردوهای علمی می بردیم و در آن مناطق انواع درختان و گیاهان 
را به آنها معرفی می کردیم. استفاده از آسمان نمای سیار به ما کمک می کرد که بتوانیم 
به سؤالات نجومی بچه ها پاسخ بدهیم و از ستاره های آسمان شب برای شان بگوییم. 
آسمان نمای سیار این قابلیت را داشت که به مدارس هم برویم و برای بقیه بچه ها که 
به کانون نمی آمدند، از ستاره شناسی بگوییم. شناخت حیوانات، گیاهان، ستاره ها و به 
طور کلی طبیعت اطراف مان کمک کرد تا بچه ها کنجکاوی شــان ادامه پیدا کند. آخر 
سال از بچه ها خواســتم درباره آن جمله ای که ابتدای دفترشان نوشتند، نظر بدهند. 
آنها معتقد بودند نزدیک شدن به طبیعت و پرسیدن سؤال زندگی جالب تری برای شان 
ساخته است و واقعا با علم تفریح کرده اند. هدفم این بود که در طی یک سال بچه ها 
بتوانند با درختان و جانوران و ســنگ ها و کانی های اســتان خود آشنا شوند و بدانند 
چطور می توانند از زیبایی های آسمان پرســتاره بالای سرشان لذت ببرند و درباره اش 
بیشتر بفهمند. این ایده پنج، شش سال در خیلی از روستاها و شهرهای استان اجرا شد 

و مربی های کانون با کمک بچه ها تلاش کردند با علم تفریح کنند».

کتاب داری به سبک خانم میرحسینی
ایده ها و کلاس ها و برنامه هایی که معصومه میرحســینی برای ترویج علم در میان 
بچه های کانون اجرا کرده بود، باعث علاقه مندی فراوان آنها به علوم مختلف شده بود. 
میرحسینی دراین باره می گوید: «این علاقه مندی را می شد در بین کتاب های قفسه علم 
مراکز کانون دید، در مرکزی که من حضور داشــتم، کتاب های قفسه علم آن چنان کهنه 
شده بود که مشخص بود بارها و بارها به امانت گرفته و تورق شده اند. ما اجازه نداشتیم 

کتاب های مرجع را برای امانت بدهیم، اما بچه ها همه کتاب های علمی را خوانده بودند 
و حالا سراغ کتاب های مرجع را می گرفتند و می خواستند آن را به خانه ببرند. من سعی 
کردم به آنها این اجازه را بدهم و راستش از این اشتیاق آنها برای مطالعه لذت می بردم. 
کم کم به فکر افتادیم که برای کانون، نشریات مختلف علمی آن زمان را بخریم. بچه ها 
با مجلات چیزهای تازه ای آموختند و به کنجکاوی شان افزوده شد. فکر می کردم اینکه 
ما بتوانیم موتور پرســش گری را در بچه ها روشــن کنیم، حتما خواهیم توانست آنها را 
از دام شــبه علم و خرافات دور کنیم. وقتی بچه هــا درباره طالع بینی و قمر در عقرب و 
تأثیراتش در زندگی و موارد این چنینی ســؤال می پرســیدند، تلاش می کردم تفاوت این 
سؤالات و سؤالات علمی را برای شان بگویم. اینکه آسترولوژی با نجوم متفاوت است و 
شــبه علم چه ویژگی هایی دارد. این شعر همیشه گوشه ذهن من بود «هم بر ز بر چرخ 
بریــن باید رفت/ هــم در دل تاریک زمین باید رفت» کــه در آن به کنجکاوی در زمین و 

آسمان تأکید می شود و این شعر از اقبال لاهوری که می گوید:
«خیال من به تماشای آسمان بوده  است

به دوش ماه و به آغوش کهکشان بوده  است.
گمان مبر که همین خاکدان نشیمن ماست

 که هر ستاره جهان است یا جهان بوده است».
 به نظرم دانش نجوم در تواضع افراد تأثیر دارد. من همیشه این تواضع و سادگی را 

در رفتار و کلام یکی از کیهان شناس های شهیر ایرانی یعنی دکتر بهرام مبشر می بینم».

ترویج علم با دستان خالی و یک آسمان پر ستاره
میرحسینی برای تداوم ترویج فرهنگ کتاب خوانی در زاهدان به کتاب داری و کار در 
کانون بســنده نکرد. او همچنان برای رساندن کتاب ها به دست بچه های نقاط مختلف 
شهر و اســتانش تلاش می کرد، در توضیح این فعالیتش می گوید: «چند سال به ترویج 
کتاب خوانی در شهر فکر کردم و از افراد مختلف مشورت گرفتم. بعد طرح جمعه بازار 
کتاب زاهدان را نوشــتم و به اداره ارشــاد ارائه دادم و پذیرفته شــد. صبح های جمعه 
میــز و صندلی و کتاب را به پارک های مختلف می بردیم و از اهالی فرهنگ و مطبوعات 
شهر می خواستیم تا برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی به این ایده کمک کنند. این فرصت 
غنیمتی بود برای اینکه کتاب های دســت دوم و کتاب های نو در معرض دید مردم قرار 
بگیرد و فعالان فرهنگی برای برنامه های مختلف دور هم جمع بشــوند. ایده ای بود که 
نمونه موفق آن را در اصفهان و مشهد و تهران داشتیم و در آنکارا، پایتخت ترکیه، هم 
ســبک متفاوت و جالبی از آن را دیده بودم». او با تأکید بر تأثیری که معلم های مدارس 
می توانند بر دانش آموزان بگذارند، می گوید: «آقای دُری معلمی از دوران تحصیلم است 
که تأثیر زیادی بر من گذاشت، کسی که بدون در دست داشتن امکانات و آزمایشگاه ها و 
ابزارهای متنوعی که در شهرهای بزرگ موجود بود، برای ما کاری کرد کارستان. چندی 
پیش در روزنامه ایران مطلبی درباره او دیدم و فهمیدم روزنامه نگاری که آن را نوشــته، 
هم شــاگرد آقای دُری بوده اســت. تمام خاطراتم زنده شد، معلم ها می توانند بیش از 
آنچــه فکر می کنند و حتی گاه با دســتان خالی بر ذهن دانش آمــوزان اثر بگذارند و به 
تقویت روحیه پرسش گری شــان کمک کنند. یکی از دوستانم درباره کاری که در انجمن 
نجوم خیام می کنیم، نوشــته است که می گوید آســمان را از خاک سیستان و بلوچستان 
دیدن، از تاریکی مطلق کویر که خانه هزاران ســتاره درخشان است، زندگی ما در طول 
ســال ها این بوده اســت. خیلی وقت ها به جز آسمان زیبا و غنی علاقه مندان به علم و 
دانش و آســمان شــب بهره دیگری از آنچه لوازم شــناخت و تولید دانش بوده است، 
نبرده ایم. تلاش ما روشن نگه داشتن شمعی در کویر در تاریکی کویر بوده است؛ شمعی 
در قلب های کودکان و نوجوانان مان تا در کنار هم با صبوری و اشــتیاق بیشتر در مسیر 
ترویج انســان و علم، روزهای بهتر و سرزمین شــکوفاتری را بسازیم. خواستم یادآوری 
کنم که ما واقعا با دست خالی و فقط یک آسمان پر ستاره و عشق و علاقه کار کردیم و 

امیدمان این است که برای بچه های سرزمین مان کاری کرده باشیم».

گپ و گفت با برگزیدگان جایزه ترویج علم چراغ و مسیر پر چالشی که طی کردند
درباره آنها که چراغ پرسشگری را روشن نگه داشتند

پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن اســت، جمله ای است که شاید در مدارس و سبک آموزشی رایج در 
ایران خیلی محبوب نباشــد؛ چون یادمان می آورد   آنچه مهم تر از پاســخ قطعی است،  فکر کردن، 
گشتن و کنجکاوی است. پرســش های پی در پی آرامش و اطمینان ظاهری را برهم می زند و ذهن 
را به تکاپو وا می دارد، مغز اطلاعات و داده های بیشــتری طلب می کند و باز پرســش های تازه ای 
می آفرینــد و این فرایند، کمک می کند به راحتی هر گــزاره ای را نپذیریم، هر خبری را باور نکنیم و 
هر آنچه را می شنویم  واقعی نپنداریم. شبیه ورزشکاری که با تمرین های بیشتر، عضلات قوی تری 
برای خود می ســازد، در برابر اطلاعــات بی انتهایی که در دنیای امروزی از رســانه های متنوع به 

ذهن مان ســرازیر می شوند بی دفاع نباشیم. بپرسیم و از بین آنها برخی را برای پذیرش انتخاب کنیم و فرصتی هم 
برای تردیدهای تازه به آن بدهیم. پرســیدن مهم تر از پاســخ دادن است و کســانی که از کودکی و نوجوانی به ما 

می آموزند پرسشــگر باشیم، ابزار شــجاعت را در کوله بارمان می گذارند. معلم ها، مربی ها و اهالی 
رســانه هرکدام می توانند فرصت هایی برای پرسشــگری در اختیارمان بگذارنــد، اما برخی ها نیز 
تمایل دارند با پاســخ های قطعی، راه طرح سؤالات بیشــتر را ببندند. در این میان اهمیت آنهایی 
که در پی تقویت شجاعت و پرسشگری هســتند، بیش از دیگران روشن می شود. در این مطلب به 
ســراغ مروجان علمی رفتیم که در نقش مربی کانون پرورش فکری و اســتاد دانشگاه ظاهر شدند، 
اما یادشــان نرفت که پرســیدن مهم تر از پاسخ دادن اســت. دکتر محمدتقی میرترابی و معصومه 
میرحسینی امسال به عنوان مروجان علم برگزیده جایزه ترویج علم چراغ معرفی شدند که بهانه ای 
است برای مرور مسیری که طی کردند. استادی که مخاطبانش فراتر از دانشجویان کلاسش است و یک مربی کانون 

که تفریح با علم را به کودکان و نوجوانان آموخت.

جایزه چراغ جایزه مســتقلی است از سوی بنیاد چراغ که سیاوش صفاریان پور 
و پژمان نوروزی که خود از مروجان علم باســابقه هســتند، آن را بنیان نهادند. در 
بیانیه جایزه چراغ آمده است: «مروجان علم همچون سلحشوران تنهایی هستند 
کــه در دل تاریکی بــرای مبارزه با جهــل و خرافه، از زندگی و نــام و اعتبار خود 
می گذرند تا چراغی را در دل شــب روشــن کنند و امیدوارند که این چراغ ها تا بر 
آمدن خورشــید توســعه علمی راه را از بیراهه برای مردم مشخص کند». اکنون 
۹ ســال اســت که این جایزه به پاس زحمات مروجان علم به آنها اهدا می شود. 

برنــدگان هر دوره از جایزه چراغ، اعضای هیئت مشــورتی بنیاد چراغ را تشــکیل 
خواهند داد که هر ســال دربــاره برندگان دور بعد به ارائه مشــورت می پردازند. 
هیئتی که ســال به ســال بزرگ تر و پرتجربه تر می شــود و در ادامه مسیر این بنیاد 
را در پیشــبرد نقش مؤثر در ترویج علم راهنمایی می کنــد. علاوه بر این چراغ در 
هر فصل با حضور مروجان علم، برندگان ســال و بانیان و دانشگران علاقه مند به 
ترویج علم، کارگاه ها و رویدادهای علمی ترویجی یا کارگاه های آموزشی حرفه ای 
برای مروجان علم برگزار خواهد کرد تا در مســیر تکامــل ترویج علم گام بردارد. 

این جایزه معمولا در چند بخش اهدا می شــود: دانشــگر مــروج علم که عموما 
استاد دانشگاهی است که جامعه هدف خود را بزرگ تر از دانشجویانش می بیند و 
بــرای همگانی کردن علم تلاش می کند، جایزه یک عمر ترویج علم که مخصوص 
مروجانی است که بیشتر عمر خود را برای بردن علم به میان مردم صرف کرده اند 
و در این راه اهتمام ویژه ای داشــته اند و جایزه مروج علم سال که به پاس تلاشی 
درخــور توجه در طول یک ســال برای ترویــج علم از بســترهای مختلف انجام 

می شود. این جوایز ممکن است به فرد یا گروه ها تعلق بگیرد.

اهدافش درباره جایزه ترویج علم چراغ و 
چراغی که تا دمیدن آفتاب توسعه علم روشن خواهد ماند

برگزیدگان و بانیان جایزه چراغ در کنار هم از راست:  سیاوش صفاریان پور، علی وکیلی، دکتر محمدتقی میرترابی، آرین اکبری (از مجموعه تلسی تاک)، معصومه میرحسینی و پژمان نوروزی در آیین بزرگداشت برگزیدگان جایزه امسال
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